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Abstract 
The theory of conflict of conditional obligations in legislation is a theory on the 
scope and criteria of legislation based on the secondary topics (in jurisprudence). 
According to this theory, it is obligatory to observe the rulings of Islam (including 
permissible, obligatory, and status rulings) and the goals of religion and the pur-
poses of Sharia in legislation, i.e., the condition for the correctness of legislation 
and the conditional obligation in legislation. If the obligation to observe one reli-
gious ruling in the legislation contradicts the obligation to comply with another 
religious ruling, or the obligation to observe a purpose of religion or a purpose of 
Sharia in the legislation, and the legislator considers the other party important, 
then, the law must be enacted according to the important party. The focus of dis-
cussion of this theory is in the position of the legislator against the unimportant 
ruling. According to this theory, he should ignore the law that is related to the 
unimportant ruling or enact the law in contradiction with it and appropriate to the 
important ruling. Since the permissible, obligatory and status rulings, as well as 
the aims of the religion and the purposes of the Sharia, are the subjects of this 
conditional obligation, it can be considered as the party to be conflicted. The cri-
terion for permissibility of the law to be ignored, as well as legislation that is con-
trary to the religious ruling, is to observe the preferred principles of this conflict. 
In the present paper, the pillars of this theory are explained and proved in a juris-
prudential way, to the extent of the capacity of a paper. This theory is related to 
the discourse of absolute Wilayat Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) and 
is based on it. The findings of this study are related to the duties of the Expedien-
cy Discernment Council (of Iran) in deciding on resolutions of the Islamic Con-
sultative Assembly, which are introduced by the Guardian Council as illegal. 
Keywords 
Legislation, conflict, conditional obligation, permissible rulings, obligatory 
rulings, status rulings, purposes of Sharia, goals of religion. 
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  گذاری نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون
  )گذاری بر اساس عناوین ثانوی ای در قانون نظریه(

  1اكبريان حسنعلى على
  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    30/06/1399: دريافتتاريخ 

  چكيده

گـذاری بـر اسـاس عنـاوين  ای درباره قلمرو و ضـوابط قانون گذاری، نظريه نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون

و اهـداف ديـن و مقاصـد ) اعـم از مبـاح و الزامـى و وضـعى(بنابر اين نظريه، رعايت احكـام اسـلام . ثانوی است

. گـذاری اسـت گذاری و واجب شـرطى در قانون گذاری واجب است؛ يعنى شرط صحت قانون نشريعت در قانو

گذاری با وجوب رعايت حكم شرعى ديگر، يا با وجوب رعايت  اگر وجوب رعايت يك حكم شرعى در قانون

م گـذار طـرف دوم را أهـ گذاری تزاحم كرد و قانون هدفى از اهداف دين يا مقصدی از مقاصد شريعت در قانون

گيری  محـل بحـث ايـن نظريـه، در موضـع. دانست، بايد برای رعايت آن، قانون را مطابق طرف أهـم وضـع كنـد

بر اساس اين نظريه، او بايد قانونى را كه مربـوط بـه حكـم غيـرأهم اسـت . گذار در برابر حكم غيرأهم است قانون

كه احكام مباح و الزامى و وضعى، و نيـز  از آنجا. مسكوت بگذارد يا مغاير با آن و مناسب با حكم أهم وضع كند

. تواند از اين طريق طرف تـزاحم قـرار گيـرد اهداف دين و مقاصد شريعت، موضوع اين واجب شرطى است، مى

در ايـن . گذاری مغاير با حكم شرعى، رعايت مرجحات همين تـزاحم اسـت معيار جواز سكوت قانون و نيز قانون

اين نظريه در فضـای . به روش فقهى، در حد گنجايش يك مقاله، اثبات شده استمقاله، اركان اين نظريه تبيين و 

های اين مقاله مربوط بـه وظـايف مجمـع تشـخيص مصـلحت  يافته. گفتمان ولايت مطلقه فقيه و مبتنى بر آن است

گيری درباره مصوباتى از مجلس شورای اسلامى است كه توسط شورای نگهبان، خلاف شريعت  نظام در تصميم

  .شوند معرفى مى

  ها  كليدواژه

  .گذاری، تزاحم، واجب شرطى، مباحات، الزاميات، وضعيات، مقاصد شريعت، اهداف دين قانون

                                                            
 ha.aliakbarian@isca.ac.ir  .قم، ايران. گ اسلامىدانشيار پژوهشگاه علوم و فرهن. ١

 اساس بر گذاری قانون در ای نظريه(گذاری قانون در شرطى واجبات تزاحم نظريه). 1399.(اكبريان، حسنعلى على *

  Doi: 10.22081/jf.2020. 58872.2132. 62-37، صص )103(27فقه،  پژوهشى ـ علمى فصلنامه. )ثانوی عناوين
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  مقدمه . 1

بـه (گذاری جمهوری اسلامى ايران، گاه قانونْ مغاير با حكم اولـى شـرعى  در نظام قانون

شـخيص بـا تصـويب مجمـع ت(و بـر اسـاس مصـلحت ) تشخيص فقهای شـورای نگهبـان

الجملـه مـورد  اين مسئله گرچه بنابر مبنای ولايت مطلقه فقيه فى. شود وضع مى) مصلحت

پردازی است و نظريات موجـود در  پذيرش است، ولى قلمرو و ضوابط آن نيازمند نظريه

تـزاحم «در نظريـه . تبيين فقهىِ حيطهٴ اختيارات و ضوابط آن نيازمنـد تنقـيح بيشـتر اسـت

دی  19كـه در كرسـى تخصصـى نـوآوری در تـاريخ » گذاری نواجبات شرطى در قانو

: در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى به تصويب رسيد، در اين بـاره آمـده اسـت 1398

و اهداف دين و مقاصـد شـريعت، ) اعم از مباح و الزامى و وضعى(رعايت احكام اسلام 

طى در گـذاری و واجـب شـر يعنـى شـرط صـحت قانون. گذاری واجب اسـت در قانون

گـذاری بـا وجـوب  اگر وجوب رعايت يك حكـم شـرعى در قانون. گذاری است قانون

رعايت حكم شرعى ديگر، يا با وجـوب رعايـت هـدفى از اهـداف ديـن يـا مقصـدی از 

گذار طرف دوم را أهم دانست، بايد  گذاری تزاحم كرد و قانون مقاصد شريعت در قانون

محـل بحـث ايـن نظريـه، در . وضـع كنـدبرای رعايت آن، قـانون را مطـابق طـرف أهـم 

اين نظريه بـر آن اسـت كـه او بايـد . گذار در برابر حكم غيرأهم است گيری قانون موضع

قانونى را كه مربوط به حكم غيرأهم است مسكوت بگذارد يا مغـاير بـا آن و مناسـب بـا 

و از آنجا كه احكام مباح و الزامـى و وضـعى، و نيـز اهـداف ديـن . حكم أهم وضع كند

تواند از اين طريـق طـرف تـزاحم  مقاصد شريعت، موضوع اين واجب شرطى هستند، مى

گذاری مغاير بـا حكـم شـرعى، رعايـت  معيار جواز سكوت قانون و نيز قانون. قرار گيرد

اين نظريه در فضای گفتمان ولايت مطلقه فقيه و مبتنـى بـر . مرجحات همين تزاحم است

  .آن است

چهار مسئله را در اين » گذاری زاحم واجبات شرطى در قانونت«طور خلاصه، نظريهٴ  به

  : كند باره حل مى

تواند يا بايد در آن قلمـرو، قـانونِ  گذار مى قلمروی از احكام شرعى كه قانون. 1

در اين نظريـه، : وضع كند) گذاری به فتوای معيار در قانون(مغاير با يك حكم شرعى 
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كـه دارای جنبـهٴ -مباح و تكليفـى الزامـى و وضـعى جميع احكام شرعى، اعم از تكليفىِ 

  .داخل در اين قلمرو شمرده شده است -اجتماعى باشند

گذار طبق آن مجاز است يا بايد قـانون را مغـاير بـا يـك  ای كه قانون ضابطه. 2

در ايــن نظريــه، فقـط ضــابطهٴ تـزاحم واجبــات شــرطى در : حكـم شــرعى وضــع كنــد

عنوان معيار جواز يا لزوم وضع قانونِ مغاير با حكم شـرعى معتبـر دانسـته  گذاری به قانون

  . شده است

تنها احكـام  در ايـن نظريـه، نـه: تواند طرف اين تزاحم قرار گيـرد اموری كه مى. 3

تواند بـه دليـل  و اهداف دين نيز مىشرعى مباح و الزامى و وضعى، بلكه مقاصد شريعت 

گذاری طرف تـزاحم قـرار گيـرد كـه در ايـن نظريـه فقـط  وجوب رعايت آنها در قانون

  .شود ترين اهداف دين و مقاصد شريعت مطرح مى عنوان يكى از مهم به» عدالت«

در ايـن : موارد جواز يا لزوم سكوت عمدی قانون در برابر يك حكم شـرعى. 4

شـود،  واردی كه وضع قانونِ مغـاير بـا حكـم شـرعى، جـايز يـا لازم مىنظريه، در همه م

گذار بتواند با سكوت قانونى درباره حكم غيرأهم در ظرف تزاحم، امكان  چه قانون چنان

الجملهٴ آن را بدون مزاحمت با طرف أهم فراهم كند، سكوت قانونى، مقدم بر  اجرای فى

  .است وضع قانونِ مغاير با حكم شرعى دانسته شده

شود و نسبت آن با نظريات ديگر در  در اين مقاله، اركان اين نظريه و ادله آن بيان مى

اين باره، به دليل محدوديت حجم مقاله، فقط به اشاره و در حد نياز برای فهم خـود ايـن 

  .گردد نظريه بيان مى

  مفاهيم. 2

  گذاری قانون. 2-1

است كه به وسيله مرجع صـالح ) ئىو گاه جز(قانون در اصطلاح حقوقى، دستوری كلى 

ــده و به ــاء ش ــيله مجــالس قانون انش ــع  وس ــيح مرج ــه توش ــپس ب ــذاری تصــويب، و س گ

اين معنا از قانون، معنای اخص . )4091، بند 517، ص 1377جعفری لنگرودی، (دار برسد  صلاحيت

كـه قـانون، معنـای اعمـى نيـز دارد . آن است كه در اين نوشتار نيز همين معنا مراد اسـت
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، 1377جعفـری لنگـرودی، (شـود  ها و ساير مقررات حكومتى مى نامه ها و بخش نامه شامل آيين

  .)4091، بند 517ص 

  سكوت قانونى. 2-2

گـذار قـانونى را وضـع نكـرده  در جايى كه اقتضای وضع قـانون وجـود دارد ولـى قانون

يـا اجمـال و  همچنين در موارد تعـارض. است، سكوت قانونى يا خلأ قانونى وجود دارد

ايـن سـكوت . )253، ص 1389پـژوه،  دانش(ابهام قانون نيز سكوت حكمى قـانون وجـود دارد 

  .در اينجا سكوت عمدی قانون مراد است. تواند عمدی يا از روی سهو يا جهل باشد مى

  احكام تكليفى. 2-3

 معنای مراد از احكام تكليفى، واجبات، محرمات، مسـتحبات، مكروهـات، و مباحـات بـه

معنای  اخص است؛ دو دسته نخست از الزاميات هستند و سـه دسـته ديگـر از مباحـات بـه

  .)120ق، ص 1413مشكينى، (توانند اقتضايى يا غيراقتضايى باشند  مباحات مى. اعم

  احكام وضعى. 2-4

دهى كنـد حكـم  صـورت غيرمباشـر، افعـال مكلفـان را جهـت ای كـه به هر حكم شرعى

برخـى هـر حكـم شـرعىِ غيرتكليفـى را وضـعى . )146، ص 1ق، ج1406صـدر، (وضعى است 

  .)121ق، ص 1413مشكينى، (اند  دانسته

  مقاصد شريعت و اهداف دين. 2-5

م، 1991فاسـى، (مقاصد شريعت غايات و اسراری است كه شارع در احكام لحاظ كرده اسـت 

كه مراد  )415- 388ق، صص 1414يوبى، (مقاصد به عام و خاص و جزئى تقسيم شده است . )7ص 

عنوان  از آن در اين نظريه، همه مراتب آن است؛ گرچه اين نظريه فعلاً فقـط بـر عـدالت بـه

تر از شـريعت  از آنجا كـه ديـن گسـترده. ترين مقاصد عام شريعت تأكيد دارد يكى از مهم

  .تر است گيرد، اهداف دين از مقاصد شريعت گسترده است و مثلاً اخلاق را نيز در بر مى
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  دالتع. 2-6

ها در برابـر  عدالت به صوری و ماهوی تقسيم شده است؛ عدالت صـوری برابـری انسـان

كاتوزيـان، (قانون و احكام شرعى است و عدالت ماهوی به محتـوای قـانون مربـوط اسـت 

  .مراد از آن در اينجا عدالت ماهوی است. )239، عنوان 617، ص 1، ج1377

  تزاحم. 2-7

معنای عـدم امكـان مكلـف در امتثـال  احم امتثالى است و بهتزاحم در عنوان اين نظريه تز

  .)108ق، ص 1413مشكينى، (دو حكم الزامى با يكديگر است 

  واجب شرطى. 2-8

معنای شرط واجب برای يك واجب يا مستحب  واجب شرطى در برابر واجب نفسى و به

ايروانـى، : ك.ر(شـود  به واجب شرطى، واجب ضـمنى يـا غيـری نيـز گفتـه مى. نفسى است

  .)381، ص 1م، ج2007

  گذاری اركان نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون. 3

  :اين نظريه دارای هفت ركن، به شرح زير است

  ركن اول. 3-1

كم در موارد اختلاف فتوا بايد به صـورت  گذاری وجوب مقدمى دارد و دست قانون

ی اداره كنـد كـه احكـام ا گونـه حاكم اسلامى بايد جامعه خـود را به :حكم ولايى باشد

چنين كـاری گـاه متوقـف بـر . اسلام و اهداف دين و مقاصد شريعت در آن محقق شود

گذاری در امروز وجـوب  پس قانون. گذاری است؛ و امروز اين توقفْ محرز است قانون

يكى از اسباب اين وجوب مقدمى در حكومت اسلامى در دنيای امروز آن . مقدمى دارد

د موضع خود را درباره احكامى كه اقتضای وضع قانون بـر اسـاس است كه حكومت باي

تواند حكم  آنها وجود دارد، و مبتلا به اختلاف فتوا است روشن كند و بر اين اساس نمى
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تواند مسئوليت خـود  پس حكومت نمى. گذار رها كند شرعى را به فتاوا يا به فتوای قانون

م شرعى و بـدون تبـديل آنهـا بـه قـانون و صِرف وجود احكا را در قبال احكام شرعى، به

  .حكم ولايى انجام دهد

  ركن دوم. 3-2

گـذاری  گـذاری، يعنـى واجـب شـرطى در قانون رعايت احكام شرعى، شرط قانون

چـه مبـاح، چـه الزامـى و چـه (گذاری، احكـام اسـلام را  گذار بايد در قانون قانون :است

يـك از  قـانونى را مغـاير بـا هيچتوانـد بـدون مجـوز شـرعى،  رعايت كند و نمى) وضعى

ای دربـاره يـك حكـم شـرعى  گونـه احكام شرعى، حتى با مباحات، وضع كنـد، و يـا به

پس رعايت احكام شرعى، شرط . سكوت كند كه نشان از عدم ضمانت اجرای آن باشد

  .گذاری است گذاری است، يعنى واجب شرطى در قانون قانون

  ركن سوم. 3-3

گذاری است  نند احكام الزامى، موضوع واجب شرطى در قانوناحكام مباح و وضعى، ما

گـذار بايـد بـه  در برخى مـوارد، قانون :و از اين طريق ممكن است طرف تزاحم قرار گيرد

دهد، قانون را مغاير با يك حكم شرعى وضـع  دليل تزاحم امتثالىِ خاصى كه برای او رخ مى

ار گيرد، هم شـامل احكـام تكليفـى احكامى كه ممكن است مشمول چنين تزاحمى قر. كند

تزاحم امتثـالى، در احكـام . شود، و هم شامل احكام تكليفى مباح و احكام وضعى الزامى مى

تكليفىِ الزامى متصور است؛ و حداكثر بنا بر برخى مبانى، در مستحبات نيز جاری است، ولى 

آن اسـت كـه  وجه امكان شمول اين تزاحم نسبت به سـاير احكـام مبـاح و احكـام وضـعى،

» گـذاری وجوب رعايت آنها در قانون«گذاری واجب است و در واقع  رعايت آنها در قانون

طرف تزاحم قرار گرفته است، نه خود آنها؛ يعنى مثلاً وجوب رعايـت حكـم بطـلان معاملـهٴ 

گذاری، طـرف تـزاحم بـا وجـوب رعايـت يـك حكـم شـرعى ديگـر قـرار  ربوی در قانون

چـه  - شـود كه قانون بر اساس آنها وضـع مى- ر، جميع احكام اسلام به عبارت ديگ. گيرد مى

  .اين واجب شرطى است» موضوعِ «تكليفىِ مباح، چه تكليفىِ الزامى، و چه وضعى، 
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  ركن چهارم. 3-4

گذاری است و از اين طريق ممكن است  عدالت نيز موضوع واجب شرطى در قانون

هداف دين و مقاصـد شـريعت نيـز در علاوه بر احكام شرعى، ا :طرف تزاحم قرار گيرد

گـذاری  پس رعايت آنهـا نيـز واجـب شـرطى در قانون. الرعايه هستند گذاری لازم قانون

» عـدالت«در ايـن نظريـه، فقـط . توانند طرف تزاحم قرار گيرند است، و از اين حيث مى

ترين اهداف دين و مقاصد شريعت مورد توجه اسـت؛ مـثلاً ممكـن  عنوان يكى از مهم به

گـذاری بـا وجـوب رعايـت عـدالت در  است وجوب رعايت يك حكم الزامى در قانون

  .گذاری تزاحم كند قانون

  ركن پنجم. 3-5

وقـوع تـزاحم امتثـالى ميـان  :وقوع تزاحم امتثالى ميان واجبات شرطى ممكـن اسـت

  .واجبات شرطى، مانند وقوع تزاحم ميان ساير احكام الزامى ممكن است

  ركن ششم. 3-6

 :گذاری است، نه ميان واجبات نفسى در اين نظريه ميان واجبات شرطى در قانونتزاحم 

 . شود كه اين تزاحم ميان واجبات شرطى است، نه ميان خود احكام شرعى تأكيد مى

  ركن هفتم. 3-7

در  :در موارد جواز وضع قانونِ مغاير با حكم شرعى، سكوت قـانونى مقـدم اسـت

دليل تزاحمِ يادشـده، قـانون را مغـاير بـا حكـم شـرعى بـه گذار بايد به  مواردی كه قانون

در برابـر آن حكـم شـرعى بتوانـد » سكوت قانونى«چه با  فتوای خودش وضع كند، چنان

الجمله در جامعه محقق سـازد، سـكوت قـانونى،  بدون تزاحم، آن حكم شرعى را نيز فى

گر، به جای اينكه يك به عبارت دي. مقدم بر وضع قانونِ مغاير با حكم شرعى خواهد بود

قانون منطبق بر حكم أهم و يك قانون مغاير با حكم مهم وضع كند، فقط قانون منطبق بر 

  .كند كند و درباره حكم مهم سكوت مى حكم أهم را وضع مى
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  ها و آرای ديگر در اين باره نظريه. 4

و » ور حسبهولايت در ام«قلمرو اختيارات ولى فقيه در ادبيات قديم فقهى، با اصطلاحات 

صـورت  شـد و در ادبيـات جديـد، به و مانند آن بيـان مى» ولايت مطلقه«و » ولايت عامه«

ولايت تدخّل در مباحات و ولايـت تـدخّل در احكـام تكليفـى الزامـى و ماننـد آن بيـان 

شـود كـه در  اين ادبيات جديد، از سوی معتقدان به ولايت مطلقه فقيه ارائـه مى. شود مى

در اينجـا بـه . كنندهٴ قلمرو اطلاق ولايت در احكام شرعى است نان تعيينواقع، نظريات آ

  : شود سه گروه از اين ادبيات جديد اشاره مى

ق، 1407طباطبايى، (علامه طباطبايى  :گذاری در حيطه مباحات نظريه اختيار قانون. الف

از كســانى هســتند كــه اختيــارات  )689-687، صــص 1382صــدر، (و شــهيد صــدر  )194، ص 4ج

بـا -تـرين دليـل اينـان  مهم. داننـد حكومت اسلامى در اين رابطه را در قلمرو مباحات مى

و با تشـبيه اختيـار حكومـت بـه ) 6احزاب، (» النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم«استناد به آيهٴ 

گـذاری  آن اسـت كـه قانون -)194، ص 4ق، ج1407طباطبـايى، (اختيار فرد مكلف در مباحات 

شود، زيرا حكم مبـاح مخالفـت نـدارد؛  در اين قلمرو باعث مخالفت با حكم شرعى نمى

پس اگر حاكم اسلامى مبـاحى را ممنـوع كـرد يـا آن را الزامـى كـرد بـا حكـم شـرعى 

ضابطهٴ اينان در جواز وضع . مخالفت نكرده است، يا باعث تغيير حكم شرعى نشده است

، 1382؛ صـدر، 194، ص 4ق، ج1407طباطبايى، (با حكم شرعى مباح، وجود مصلحت قانون مغاير 

  .در آن است) 445، ص 1382صدر، (يا مصلحت عام اجتماعى  )411ص 

صاحبان اين نظريـه بـا  :گذاری در حيطه همه احكام تكليفى نظريه اختيار قانون. ب

ا شـامل احكـام الزامـى نيـز اند، ولى ايـن اختيـار ر نظريهٴ نخست در قلمرو مباحات موافق

ضابطهٴ اينان در وضع قانونِ مغاير با احكـام تكليفـىِ . )131-130، صـص 1377هادوی، (دانند  مى

  .)131-130، صص 1377هادوی، (الزامى، وقوع تزاحم ميان آنها است 

گذاری مغاير با مطلق احكام شرعى و بر اسـاس مصـالح و  رأی اختيار قانون. ج

ن دو نظريه، نظرهای ديگری وجود دارد كه گرچه در برخى زوايـا از در كنار اي :مقاصد

پردازی در اعطـای ضـابطه  تر هستند، اما به دليـل فقـدان نظريـه دو نظريه يادشده گسترده

شوند؛ مانند كسانى كه قلمرو احكام وضعى را نيز مشـمول چنـين  دقيق، جداگانه بيان مى
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طور كلـى مصـلحت  ، امـا ضـابطه آن را بـه)676-653، صـص 1392ارسـطا، (اند  اختياری دانسته

ــا مصــلحت أهــم  )654، ص 1392ارســطا، (اســلام و مســلمين  ــى  )656، ص 1392ارســطا، (ي معرف

ابهام آن از . ای دارد اند كه اولاً اين مصلحت چيست و چه ضابطه اند و معلوم نكرده كرده

ای اسـت،  و سـليقه آنجا است كه چنين مصلحتى تعريف نشده است و بسيار كلى و سيال

اند كه چگونه اين  ثانياً معلوم نكرده. مگر آنكه به اهداف دين و مقاصد شريعت بازگردد

گيرد؛ يعنـى  مصلحت و نيز احكام وضعى، طرف مقايسه با احكام تكليفى الزامى قرار مى

باب  اند كه آيا اين مقايسه به تزاحم ملاكى است يا تزاحم امتثالى يا اصلاً از معلوم نكرده

تزاحم امتثالى فقط در احكام تكليفىِ الزامى است، و احكـام غيرالزامـى را . تزاحم نيست

تطبيق تزاحم ملاكى در اين بحث نيز مشـكلات خـود را دارد؛ از جملـه . گيرد در بر نمى

اينكه در موارد تزاحم ملاكى بايد دو خطاب وجود داشته باشد كه با هم تعارض كنند و 

الجمله  البته شايد فى(اب تعارض رجوع كرد، نه مرجحات باب تزاحم بايد به مرجحات ب

هاشـمى شـاهرودی، : ك.ر() با مناقشاتى بتوان معلوم الأهميه را محصّل ترجيح دلالـى دانسـت

و نيز مانند كسانى كه مقاصد شريعت را در كنار احكام اسـلام . )151-144، صص 7ق، ج1405

، صـص 1368؛ جوادی آملـى، 621-619، صص 1392صرامى، (اند  الرعايه دانسته گذاری لازم در قانون

ای جز كليت أهم و مهـم در مقايسـه مقاصـد بـا احكـام، و يـا مقايسـه  ، ولى نظريه)86-91

مشكل اساسى اين تعابير، كـاربرد . اند احكام وضعى و مباح در اين أهم و مهم ارائه نداده

 . ستگويى در رعايت أهم و مهم ا تسامحى تزاحم و مبهم
كارگيری صـحيح  لازم به ذكر است كه اختلاف اينان با نظريـه مختـار، صـرفاً در بـه

اصطلاح تزاحم در نظريه مختار و تسامح در اصـلاح در ادبيـات آنـان نيسـت و اخـتلاف 

ترين اختلاف ماهوی نظريه مختار و اين انظار در تعيين آن چيـزی  مهم. ماهوی نيز دارند

قرار گرفته و در تعيين ضابطه و ملاك ترجيح در اين تزاحم است كه دقيقاً طرف تزاحم 

  . است

گذاری با ايـن سـه  تبيين اشتراكات و افتراقات نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون

دسته، به همراه نقد آنها، به دليل محدوديت حجم مقاله، نيازمند اختصاص مقالـه مسـتقل 

  .ديگری است
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 ادله هر يك از اركان نظريه. 5

  دليل ركن اول . 5-1

 :شود دليل اين ركن در مطالب زير بيان مى
اجرا درآوردن احكــام اســلام در جامعــه،  مســئوليت حكومــت اســلامى در بــه. 1

مدعای جديدی نيست و ادلهٴ نقلىِ زيـادی بـر آن دلالـت دارد؛ دليـل عقلـىِ ) الجمله فى(

فـرض  ه فقيـه را پـيشاين نظريه، اصـل ولايـت مطلقـ. ولايت فقيه نيز مشتمل بر آن است

ادلـهٴ مسـئوليت حكومـت در قبـال احكـام . گويـد گيرد و درباره قلمرو آن سخن مـى مى

  .اسلام در دليل ركن دوم اين نظريه تبيين خواهد شد

اگر حكومت نتواند مسئوليت خود را در قبال احكام اسلام، بدون وضع قانون ايفـا . 2

). گرچـه ايـن وجـوبْ عقلـى باشـد(شد  گذاری از باب مقدمهْ واجب خواهد كند، قانون

يكى از اسباب احراز اين تقدم، گستردگى و پيچيدگى ادارهٴ حكومـت در عصـر حاضـر 

  .عنوان اهل خبرهٴ اين موضوع است دانان، به است كه موضوعى مورد پذيرش حقوق

صورت حكم ولايى صادر شود آن است كه هر كس بايد  دليل اينكه قانون بايد به. 3

اگـر قـانون . امتثـال كنـد) اجتهـاداً يـا تقليـداً (عى را بر اسـاس فتـوای خـودش احكام شر

صورت حكم ولايى درنيايد، در صورتى كه آن قـانون، خـلاف فتـوای يـك شـهروند  به

باشد، آن شهروند مسئول نيست آن قانون را امتثال كند؛ بلكه بايد از فتوای خـود پيـروی 

. م به آن قانون كند و حـق ايـن كـار را نـداردتواند او را ملز همچنين حكومت نمى. كند

اين مسـئله . اگر آن شهروند با قانون مخالفت كرد، حكومت حق مجازات او را نيز ندارد

، 466، ص 1ق، ج1390موسـوی خمينـى، (در فقه امر به معروف و نهى از منكر بحث شـده اسـت 

  .)2مسئله 

از قـانون را بـر آن شـهروند  توانـد اطاعـت ای كه مـى در اين حالت، تنها دليلِ شرعى

الزام كند، مبنای حرمت اختلال نظام يا وجوب حفظ نظـام اسـت؛ امـا ايـن مبنـا فقـط بـر 

اساس تـزاحم بـا احكـام شـرعى و تقـدم آن بـر احكـام شـرعى، آن هـم بنـابر تشـخيص 

شهروند، كارايىِ حكومتى دارد و تأثير آن در اين باره، بسيار كمتـر از جـايى اسـت كـه 

  .صورت حكم ولايى صادر كرده باشد ار همهٴ قوانين را بهگذ قانون
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صورت حكم ولايى صادر شده باشد، هم اطاعت از قانون بـر آن  اما اگر آن قانون به

توانـد او را  شود، هم حكومت حق الزام او به قانون را دارد، و هم مـى شهروند واجب مى

اختلاف فتوا وجود ندارد و  حتى در مسائلى كه. در فرض مخالفت با قانون مجازات كند

طبـق مبنـای عـدم تكليـف غيرمسـلمانان بـه -قانون نيز منطبق بر آن حكم شـرعى اسـت 

تواند غيرمسلمانان و حتى صاحبان ديگر مذاهب اسلامى را الزام بـه  حكومت نمى -فروع

  .كند ولى اگر قانونْ حكم ولايى باشد، الزام آنان وجه شرعى پيدا مى. آن قانون كند

بودن قانون وجود دارد كه شامل موارد اتفـاق  يثيت ديگری نيز برای لزوم ولايىح. 4

حتـى -شود، و آن اينكه گاه لازم است حكومت در تنفيذ يك حكم شـرعى  فتوا نيز مى

مصــداقى از مصــاديق آن حكــم را قانونــاً لازم يــا ممنــوع كنــد،  -در مــوارد اتفــاق فتــوا

ايـن . در انتخـاب آن مصـداق آزاد بـوده باشـند ای كه شهروندان بدون آن قانون گونه به

  : مسئله ممكن است در موارد زير رخ دهد

  ).مصاديق واجبات تعيينى(در موارد تخيير عقلى ـ 

  ). اطراف واجبات تخييری(در موارد تخيير شرعى ـ 

  ). در كفائيات موسع(در موارد تخيير كفايى ـ 

  دليل ركن دوم. 5-2

  :شود ارائه مى دليل اين ركن در مطالب زير

گذاری، مانند لزوم  تأكيد اصلى در اين دليل، بر لزوم رعايت احكام مباح در قانون. 1

الامتياز نظريـه مختـار را بـا دو نظريـه رقيـب  رعايت احكام الزامى و وضعى است، تا مابه

گذاری، بـا نظريـه  ت كند؛ زيرا دو نظريه ديگر، در لزوم رعايت ساير احكام در قانون اثبا

  . ند و لزومى به اثبات آن نيستمختار مشترك هست

در  -و بلكــه مطلــق احكــام-برخــى از روايــاتى كــه بــر لــزوم رعايــت احكــام مبــاح 

  : گذاری دلالت دارند عبارتند از قانون

، ويقـيم ... وإمضاء الحـدود والأحكـام ... « ، ويحـرم حـرام االلهّٰ الإمـام يحـل حـلال االلهّٰ

، ويــذب عــن ديــن االلهّٰ  . )675، ص ق1405؛ صــدوق، 200، ص 1ق، ج1388كلينــى رازی، (» حــدود االلهّٰ
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و » يحـل«و » امضـاء«شود و تعبير  معنای اعم نيز مى حلال در اين روايت شامل مباحات به

 -گـذاری نيـز تنفيـذ احكـام اسـت كـه قانون-صرف اخِبار نيست و شامل تنفيـذ » يحرم«

  . شود مى

حرانـى، (» حلاله وحرامـه مجاری الأمور و الأحكام على أيدی العلماء بااللهّٰ الأمناء على«

؛ تعبير مجاری در اين روايت مربوط به مقام اجرا و تحقق احكام است كه )238ق، ص 1414

؛ )26ق، ص 1414حرانـى، (» وأظهر أمر الإسلام كلهّ صغيرة وكبيـره«. گذاری است مجال قانون

يره صـغ«شـود و تعبيـر  گـذاری مى شامل تنفيذ حكم شرعى از مجرای قانون» أظهر«تعبير 

  .دلالت بر شمول در همه احكام اسلام بلكه اهداف و مقاصد اسلام دارد» وكبيره

تنهايى برای اثبات مدعا كافى نيست، اما مجمـوع  تك اين روايات به گرچه سند تك

ای كه در دليل ركن چهارم خواهد  مانند ادله(كند  آنها و ادله ديگری كه آن را تأييد مى

گـذاری  مستفاد از اين ادله، صرفاً مشروعيت و جـواز قانون. برای استناد كافى است) آمد

مطابق با احكام شرعى نيست، بلكه علاوه بر آن، وجوب رعايت احكام شرعى را نيـز در 

گذار حـق نـدارد بـدون  پس قانون. كند شود، اثبات مى  گذاری واجب مى جايى كه قانون

  . ير با مباحات، وضع كندمجوز شرعى، قانونى را مغاير با احكام شرعى، حتى مغا

شود اطلاق اين ادله به احكامى اختصاص يابـد  مناسبت حكم و موضوع باعث مى. 2

بنـابراين، وجـوب رعايـت احكـامى در . كه عرفاً مناسب دخالت حكومـت در آن اسـت

گيرد كه به اداره جامعـه مربـوط  قرار مى» گذاری تزاحم واجبات شرطى در قانون«طرف 

  . ين قرينهٴ مناسبت حكم و موضوع باشدشود و مشمول ا مى

شايان ذكر است كه حكومت در احكامى نيز كه خارج از شمول اين قرينـه مناسـبت 

ناميـد، قـانون وضـع » حريم خصوصى«توان آن را  تسامح مى حكم و موضوع است كه به

كـه گرچـه ... كند؛ مانند احكام عبادات و احكام روابط شخصى افراد بـا يكـديگر و  مى

كند، اما برای حمايـت از آنهـا، قـوانينى در آن بـاره وضـع  گذار آنها را قانونى نمى نونقا

كند؛ مانند قانون حمايت از حريم خصوصى و قوانين مربـوط بـه مسـاجد و اوقـاف و  مى

  . ساير نهادهای فرهنگى

گذار در قبال احكام شرعى، يك  شود كه مسئوليت حاكم اسلامى و قانون تأكيد مى. 4
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رعىِ نفسىِ مستقل نيست، بلكه اين است كـه بايـد آنهـا را در اداره جامعـه رعايـت حكم ش

به عبـارت ديگـر، رعايـت احكـام شـرعى، شـرط . كند و جامعه را بر اساس آنها اداره كند

  .شود بيشتر توضيح داده مى» دليل ركن ششم« اين مسئله در عنوان . گذاری است قانون

  دليل ركن سوم . 5-3

بنـابر برخـى مبـانى . تزاحم امتثالى ميان احكامِ تكليفىِ الزامى مشكلى نـداردامكان وقوع 

، ميـان مسـتحبات نيـز )160-159ق، صـص 1405؛ هاشـمى شـاهرودی، 108ق، ص 1413مشكينى، : ك.ر(

. آورد ای مبنايى است و مشكلى به بـار نمـى اين نيز مسئله. امكان وقوع تزاحم وجود دارد

بـه هـر حـال، در اينجـا دو مطلـب . احات و وضعيات اسـتمشكل در وقوع تزاحم در مب

شـود تـا مبنـای نظريـه  درباره تزاحم در الزاميات و تزاحم در مباحات و وضعيات بيان مى

  :مختار و امتياز آن از نظريات ديگر روشن شود

چگونگى قرار گرفتن احكام تكليفى الزامى در طرف تزاحم، بنابر نظريات . 5-3-1
  تارديگر و نظريه مخ

كسانى كه احكام الزامى را نيز علاوه بر مباحات، داخل در اختيارات حـاكم اسـلامى در 

اند، مشروعيت اين دخالت را به دو گونه  صدور حكم ولايى مغاير با حكم شرعى دانسته

  : اند توجيه كرده

وقتـى دو حكـم  :نخست، توجيه از طريق قاعده ترجيح در تزاحم ميان الزاميـات

الزامى در قلمرو احكام اجتماعى بـا يكـديگر تـزاحم كردنـد رفـع تـزاحم آن در اختيـار 

حاكم اسلامى است و او بايد برای رعايت حكم اهم، حكم ولايى مغـاير بـا حكـم مهـم 

  .)131-130، صص 1377هادوی، (صادر كند 

بـا حكـم  شمردنِ حكم غيرأهم در ظرف تـزاحم دوم، توجيه از طريق غيرالزامى

شـود، و  شدن حكم غيـرأهم مى وقوع تزاحم ميان دو حكم الزامى، باعث غيرالزامى :اهم

از اين طريق، داخل در اختيارات حاكم اسلامى در صدور حكم ولايـى مغـاير بـا حكـم 

  .)165ق، ص 1414حسينى حائری، (شود  شرعى مى
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  . نظريهٴ مختار با هر دو توجيه مخالف است

  :با توجيه نخست به دو وجه است مخالفت نظريه مختار

از يك سو، تزاحم امتثالى فقط در حيطه احكام تكليفى الزامى است و  :وجه نخست 

شود، و از سوی ديگر،اطلاق ادله ولايت فقيه، شامل اختيـارات  شامل احكام وضعى نمى

تصويری كه ايـن توجيـه ارائـه داده و . شود حاكم اسلامى در حيطه احكام وضعى نيز مى

شايد به همين دليل، نظريه . تواند ارائه دهد، فقط در حيطه احكام تكليفى الزامى است ىم

. دوم نتوانسته است توجيهى برای شمول اين اختيارات در حيطه احكام وضعى بيـان كنـد

گذاری بـا تصـويری كـه از  اين در حالى است كه نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون

نها توانسته است احكـام وضـعى را نيـز در حيطـه اختيـارات ت تزاحم ترسيم كرده است نه

حاكم اسلامى در قالب تزاحم ترسيم كند، بلكه مباحات را نيز و حتى اهـداف و مقاصـد 

بـه عبـارت ديگـر، . در قالب تزاحم ترسيم كنـد -كه از سنخ حكم شرعى نيستند-را نيز 

  . تر از توجيه يادشده است هگنجايش توجيه و تفسير تزاحم در نظريه مختار، بسيار گسترد

حتى در وادی احكام تكليفىِ الزامى نيز برای اينكه بتوان مسئوليت حـاكم  :وجه دوم

نظريـهٴ . اسلامى در رفع تزاحم را توجيه كرد، بايد او را مبتلای به اطراف تـزاحم دانسـت

ن آن كند و معتقـد اسـت بـدو گذاری اولاً اين كار را مى تزاحم واجبات شرطى در قانون

تـوان  توان حاكم اسلامى را همواره مبتلای به همه اطراف تزاحم دانست؛ يعنى نمـى نمى

با نظريه تزاحم امتثالى، بدون اينكه مبنـای مختـار در آن لحـاظ شـود، حـاكم اسـلامى را 

مبتلای به همه احكام دانست، ولى بنابر مبنای مختار، او در هنگام وضـع قـانون و صـدور 

به رعايت همه احكام و اهداف و مقاصد در آن باره است؛ پـس در حكم ولايى، مكلف 

ثانياً حتى اطلاق ادلهٴ ولايت فقيـه نيـز بـا ايـن نظريـه . آنِ واحد، مبتلای به همه آنها است

توضيح بيشتر درباره نياز به ابتلای حاكم . تواند او را مبتلای به همه احكام شرعى كند مى

  .خواهد آمد» دليل ركن ششم«ن اسلامى به اطراف تزاحم، در عنوا

  : مخالفت نظريه مختار با توجيه دوم نيز به سه وجه است

كننـد كـه  اينان اختيار حاكم اسلامى در مباحـات را مسـتند بـه ايـن مى :وجه نخست

به نظـر نويسـنده، رعايـت مباحـات نيـز . رعايت مباحات برای حاكم اسلامى لازم نيست
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  . آن گذشت مانند الزاميات لازم است و دليل

شـود، بلكـه هـم  شدن حكم مهـم نمى تزاحم با حكم أهم باعث غيرالزامى :وجه دوم

عنوان ثـانوی در ظـرف تـزاحم، الزامـى  عنوان اولى، هنوز حكم خود را دارد، و هم بـه به

  . است و مكلف بايد آن را به نفع حكم أهم ترك كند

 -دانـد كه نويسـنده نيـز آن را بعيـد نمى-بنابر برخى مبانى در باب تزاحم  :وجه سوم

شود، بلكه فقط مكلف در ترك آن به  حكم الزامىِ غيرأهم حتى از فعليت هم ساقط نمى

  .)30-29، صص 2ق، ج1414موسوی خمينى، (دليل امتثال حكم أهم معذور است 

ضعى در طرف تزاحم، بنابر چگونگى قرار گرفتن احكام تكليفى مباح و و. 5-3-2
  نظريه مختار

گفته شد كه بنابر برخى مبانى، وقوع تزاحم امتثـالى ميـان مسـتحبات متصـور اسـت، امـا 

تصور وقوع تزاحم بنـابر مبـانى ديگـر در مسـتحبات، و ميـان سـاير مباحـات و نيـز ميـان 

حكـام نظريه مختار اطراف تـزاحم را خـودِ ا. مباحات و ساير احكام شرعى، مشكل است

گـذاری را طـرف تـزاحم  داند، بلكـه وجـوب رعايـت آنهـا در قانون مباح و وضعى نمى

پس . تواند طرف تزاحم قرار گيرد مى -كه وجوب شرطى است-داند، و اين وجوب  مى

. شـوند مباحات، موضوع اين وجوب هستند و از اين طريق داخـل در اطـراف تـزاحم مى

پس نظريه مختار نيز ماننـد . شوند تزاحم مى وضعيات نيز به همين شكل داخل در اطراف

داند، ولى با قراردادن مباحات و وضعيات و بلكـه  ديگران، تزاحم را فقط در الزاميات مى

خود احكام تكليفـىِ الزامـى در موضـوع آن واجـب شـرطى، آنهـا را داخـل در اطـراف 

  .كند تزاحم مى

  دليل ركن چهارم. 5-4

حكومت اسلامى در محقق ساختن اهداف ديـن و مقاصـد  ادلهٴ فراوانى دلالت بر مسئوليت

در اين نظريه، فقط . اين اهداف و مقاصد در يك رتبه نيستند. دارد» عدالت«شريعت، مانند 

  .شود ترين اهداف دين و مقاصد شريعت بيان مى عنوان يكى از مهم به» عدالت«
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يان توجـه اسـت كـه پيش از آن، شا. مستندات اين ادعا در چند دسته قابل ارائه است

در اينكه عدالت از اهداف دين و مقاصـد شـريعت اسـت نـزاع چنـدانى وجـود نـدارد و 

؛ 29؛ اعـراف، 42؛ مائـده، 15؛ شـوری، 90؛ نحـل، 58؛ نسـاء، 8مائده، (آيات فراوانى بر آن دلالت دارد 

اينكــه رعايــت عــدالت در كنــار رعايــت احكــام شــريعت در  ، امــا)135؛ نســاء، 9حجــرات، 

را نيز مانند مرّ احكام ) عدالت ماهوی(گذاری واجب است و حكومت بايد عدالت  نقانو

  : شرعى رعايت كند، مستند به ادله زير است

ُ مِنْ كتِاٰبٍ وَأُمِرْتُ لأِعَْدِلَ بيَنكَمُُ «ـ  ؛ در ايـن آيـه، )15شـوری، (» وَ قلُْ آمَنتُْ بمِٰا أَنزَْلَ االلهَّٰ

آمـده اسـت و مسـئوليت مسـتقلى را » مـا أنـزل االلهّٰ «امر به عدالت در كنار ايمان به 

) و هـر حكومـت اسـلامى(علاوه بر لحاظ احكـام شـرعى بـر دوش آن حضـرت 

  . گذاشته است

؛ بـه )25حديد، (» لقَدَْ أَرْسَلنْاٰ رُسُلنَاٰ باِلبْيَناٰتِ وَ أَنزَْلنْاٰ مَعَهُمُ الَكِْتاٰبَ وَالَمْيِزٰانَ ليِقوُمَ الَناّٰسُ «ـ 

در اين آيه برای تطبيق كتاب در ظرف زمانـه، بـرای تحقـق » ميزان«نظر نويسنده، 

 . پس قسط، مسئوليتى مستقل در عرض مسئوليت در قبال كتاب است. قسط است
يكى آياتى كه حكم نكردن به آنچه خدا نازل فرموده را : تركيب دو دسته از آياتـ 

ُ فأَُولئٰكَِ هُمُ الَكْـٰافِرُونَ وَمَنْ لمَْ يحْ «تقبيح كرده است؛ مانند  مائـده، (» كمُْ بمِٰا أَنزَْلَ االلهَّٰ

المُِونَ ... «يا ) 44 ؛ و )47: مائـده(» فأَُولئٰكَِ هُمُ الَفْٰاسِقوُنَ ... «يا ) 45مائـده، (» فأَُولئٰكَِ هُمُ الَظّٰ

وَإِذٰا «ديگری آياتى كه به حكم كردن بـه عـدل و قسـط امـر كـرده اسـت؛ ماننـد 

وَإِنْ حَكمَْـتَ فـَاحْكمُْ بيَـنهَُمْ «يـا ) 58نسـاء، (» مْتمُْ بيَنَ الَناّٰسِ أَنْ تحَْكمُُوا باِلعَْـدْلِ حَكَ 

َ يحِب الَمُْقسِْطيِنَ  سْطِ إِن االلهَّٰ
حكم در اين آيـات مربـوط بـه صـرف . )42: مائده(» باِلقِْ

 .شود حكم قضايى نيست و شامل حكم حكومتى نيز مى
بر احكام شرعى تطبيق شده و مسـئله » كتاب«و » ما أنزل االلهّٰ «ها،  آيهدر تمسك به اين 

ممكن است بتوان وجه . رعايت آنها در كنار رعايت عدالت، با اين تطبيق بيان شده است

» عدالت«مشتمل بر » كتاب«و » ما أنزل االلهّٰ «تری نيز ارائه داد، و آن اينكه  استدلال نزديك

از يـك سـو، و عـدالت از » كتـاب«و » ما أنـزل االلهّٰ «تى ميان نيز هست و اصلاً از ابتدا تهاف



53  

 

 

ظر
ن

 هي
رط
ش

ت 
با
ج
وا

م 
ح
زا
ت

 ى
ن
نو
قا

ر 
د

 
ار
ذ
گ

 ی

فقـط بـر احكـام شـرعى » كتـاب«و » ما أنـزل االلهّٰ «به عبارت ديگر، . سوی ديگر قائل نشد

كه مشتمل بر احكام و عدالت و ساير اهداف و (تطبيق نشود، بلكه بر مجموع تعاليم دين 

  .تطبيق يابد) مقاصد است

ظ اسـلام را از وظـايف حكومـت دانسـته اسـت، ماننـد ای كه به طور كلـى، حفـ ادله

» پاسداشـت معـالم ديـن«، )41حـج،: بـرای نمونـه(» امر به معروف و نهـى از منكـر«ای كه  ادله

ق، 1388كلينـى رازی، (» دفـاع از اسـلام«، )239ق، ص 1414؛ حرانـى، 240، ص 131، خطبه 1387رضى، (

ــا  )200، ص 1ج ــزرگ«و ي ــى، (» شاظهــار كــل اســلام، كوچــك و ب را از  )25ق، ص 1414حران

 .تواند از مستندات اين ادعا باشد وظايف حكومت دانسته است نيز مى

  دليل ركن پنجم . 5-5

أنصـاری، : ك.ر(انـد  بسياری از اصوليان تـزاحم ميـان واجبـات غيـری يـا شـرطى را پذيرفته

و  )316، ص 2، ج1369؛ موســوی خــوئى، 260، ص 4ق، ج1409؛ كــاظمى خراســانى، 398، ص 2ق، ج1419

گرداننـد  برخى آن را انكار كرده، دوَران امر بين دو واجـب غيـری را بـه تعـارض بازمى

كننـد و  برخى ديگر نيز وقوع تزاحم را در واجبـات غيـری انكـار مى. )1396موسوی خلخالى، (

 .)1392اعرافى، (شود  آن را فقط در واجباتى منكرند كه كل تكليف با انتفای شرط منتفى مى
گـذاری، از  گوييم مورد تزاحم در واجبات شرطى در قانون در پاسخ به اين گروه مى

شود، اما نـه بـه بيـانى كـه در بـالا  واجباتى است كه با انتفای شرطْ كل واجبْ منتفى نمى

وجـوب «گفته شد، بلكه با اين توضيح كه يك واجب شرطى بيشـتر وجـود نـدارد و آن 

آنچـه . اسـت» گـذاری و مقاصـد شـريعت در قانون رعايت احكام اسلام و اهـداف ديـن

تواند هر يك از احكـام يـا  متعدد است، مصاديق موضوع اين واجب شرطى است كه مى

پس ايـن تـزاحم ماننـد تـزاحم دو مصـداق از واجـب . هر يك از اهداف و مقاصد باشد

كـه » يقانقذ الغر«عنه است؛ مانند اطلاق  نفسى است كه امكان وقوع تزاحم در آن مفروغ

در اينجـا . شود و مكلف فقط قـادر بـه انقـاذ يكـى از آن دو اسـت شامل هر دو غريق مى

  . شود فرض انتفای مشروط به انتفای شرط نمى
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  دليل ركن ششم. 5-6

  اطراف اين تزاحم دقيقا چه مواردی است؟

  :سه تصوير قابل ارائه است

گذار در حـل ايـن  اطراف تزاحم، خودِ احكام الزامى هستند و قانون :تصوير نخست

  .كند؛ اين قول نظريه دوم است تزاحم اعمال ولايت مى

اطــراف تــزاحم، خــود احكــام شــرعى نيســتند، بلكــه تكليــف مســتقل : تصــوير دوم

گذار در حل اين تزاحم، اعمال  حكومت در قبال احكام و اهداف و مقاصد است و قانون

بـه تصـوير سـخن نظريـه   اين قول را كسى نگفته است و بسـيار نزديـك. كند مىولايت 

 .شود مختار است و صرفاً برای توضيح بيشتر نظريه مختار ارائه مى
اطراف تزاحم، وجـوب رعايـت احكـام، اهـداف و مقاصـد در اعمـال  :تصوير سوم

گـذار هـر جـا  ناسـت و قانو) اعمال ولايـت» به معنای اعم«عنوان شرط جواز  به(ولايت 

  . لازم بود اعمال ولايت كند، بايد احكام و اهداف و مقاصد را رعايت كند

علت تأكيد بر اينكه تـزاحم مـذكور بـين خـود احكـام شـريعت  :نقد تصوير نخست

   :نيست، سه نكته است

مسئوليت حاكم اسلامى در احكام شرعى مانند مسـئوليت سـاير مكلفـان و : نكته اول

بـرای مثـال، در حكـم تكليفـىِ . نيسـت -اش يـث شخصـيت حقيقـىاز ح-حتى خـود او 

متعلق حكم حرمت برای همه مكلفـان اسـت كـه بايـد از آن اجتنـاب » ربا«، »حرمت ربا«

كنند، ولى تكليف حاكم اسلامى در حرمت ربا فقط اجتنـاب شخصـىِ خـودش نيسـت، 

يعنـى ضـامن اجـرای  ای مديريت كند كه ربا در جامعه نباشد، گونه بلكه بايد جامعه را به

حكم شرعى حرمت ربا باشد و همگان را به آن الزام كنـد و متخلفـان از آن را مجـازات 

تنفيـذ «يعنى ربا متعلق تكليف او نيست، بلكه . كند و مال ربوی را به مالكانش بازگرداند

 . متعلق تكليف او است» حكومتى و قانونىِ حرمت ربا
نفيذ قانونىِ احكام و اهداف و مقاصد شـريعت، گذاری يعنى ت به عبارت ديگر، قانون

وقتـى . اسـت) گونه كه در بنـد اول و دوم گفتـه شـد به وجوب مقدمى، آن(بر او واجب 

متعلـق ايـن وجـوب » تنفيـذ«شود تنفيذِ حكم شرعى وجوب غيـری دارد، يعنـى  گفته مى
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  .آن است) يعنى متعلق متعلق(موضوعِ » حكم شرعى«غيری است و 

ت كه اين تكليفِ حاكم اسلامى درباره تنفيذ احكام شرعى، ربطى بـه شايان ذكر اس

تـوان  ندارد؛ بنـابراين نمى) كه يك وجوب عقلى است(وجوب اطاعت از احكام شرعى 

اشكال كرد كه به اجرا درآوردن احكام شرعى همان اطاعـت از احكـام شـرعى اسـت و 

  .حكمى در برابر خود حكم شرعى نيست

كند ميان خود احكـام  گيری مى گذار در آن تصميم ى كه قانوناگر تزاحم: نكته دوم

گـذاری، بـا ايـن مشـكل مواجـه  شرعى تصوير شـود نـه ميـان واجبـات شـرطى در قانون

شويم كه حاكم اسلامى در بسياری از مـواردِ محـل بحـث، مبـتلای بـه خـود احكـام  مى

ون از تـزاحم اسـت؛ شرعى نيست و تصويرِ مداخله او در اين تزاحم، نيازمنـد توجيـه بيـر

شود كه چگونه كسى كه مبتلای به اطـراف تـزاحم نيسـت در آن مداخلـه  زيرا سؤال مى

كند؟ اين مشكل گرچه با مبنای ولايت، از نظر فقهـى، قابـل رفـع اسـت، ولـى نظريـه  مى

كنـد و  مختار، علاوه بر اينكه مطابق واقعِ وظايف حاكم است، مشكل را از ريشه حل مى

كنـد كـه  بيرون از تزاحم نيست؛ زيرا اطراف تزاحم را طـوری تصـوير مى نيازمند توجيه

بـرای مثـال، در مسـئله تـزاحم ميـان وجـوب حـج و . شود خود حاكم، مبتلای به آنها مى

وجوب نهى از منكر كه صـاحبان نظريـه دوم قائـل بـه آن هسـتند، ممكـن اسـت حـاكم 

ة اسلامى مبتلای به وجوب حج نباشد، مثلاً مستطيع نباشـد الإسـلام را انجـام  يـا قـبلاً حَج

امـا بنـابر نظريـه مختـار، . بنابراين، جواز مداخله او در آن نيازمند توجيه اسـت. داده باشد

اطراف تزاحم، نفس دو حكمِ وجوب حج و وجوب نهى از منكر نيسـت، بلكـه وجـوب 

گذاری است و او خـودش مبـتلای بـه آنهـا اسـت و خـودش در  رعايت آن دو در قانون

  . تزاحم قرار گرفته است

تواند برای كسانى كه مبتلای بـه احكـام متـزاحم  اگر گمان شود كه حاكم اسلامى مى

هستند تعيين تكليف كند و برای اين كـار لازم نيسـت خـودش مبـتلای بـه اطـراف تـزاحم 

گونـه كـه  باشد، زيرا او بر مستطيعان ولايت دارد و اقتضای اين ولايت آن اسـت كـه همان

توانند در مورد تزاحم تصميم بگيرند، او در اين كار از آنان سـزاوارتر باشـد،  ان مىخود آن

پس لازم نيست خودش مبتلای به اطراف تزاحم باشد، بلكه كافى است ولايت بر مبتلايـانِ 
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  .به اطراف تزاحم داشته باشد، در نتيجه نظريه مختار مزيتى از اين جهت بر نظريه دوم ندارد

گيری،  شود كه ولايت حاكم شرعى بر آن مكلفان در اين تصـميم ىدر پاسخ گفته م

يك مبنای فقهىِ صحيح اسـت كـه هـم نظريـه مختـار و هـم نظريـه دوم در پـذيرش آن 

شود كه مزيت تصوير نظريه  مشترك هستند، اما در پاسخ به اين گمان، شواهدی ذكر مى

  :دهد مختار نسبت به تصوير نظريه دوم را نشان مى

الإسـلام بـر  كنيم كه آيا در همان مثال حج و عدم وجـوب حجة سؤال مى: شاهد اول

شخص حاكم، آيا او درباره حكم وجوب حج كاملاً بيگانه است و هيچ تكليفى دربـاره 

آيا همين ولايت او ! گيری در اين تزاحم است؟ آن ندارد و با اين وجود متصدی تصميم

نـه فقـط (ى درباره اجرای حكم وجوب حج نوع گيری، او را به بر ديگران در اين تصميم

توجـه ! مسئول و مكلف نكـرده اسـت؟) اش برای خودش، بلكه برای همه اعضای جامعه

دهد كه حاكم اسلامى گرچـه شخصـاً  عميق به اين پرسش، انسان را به اين نكته تنبيه مى

مكلف به وجوب حج نيست، اما وظيفه ديگری نسبت به وجوب حج دارد كه بـا اعمـال 

  . لايت در فرض تزاحم ياد شده، آن وظيفه را انجام داده استو

به عبارت ديگر، نظريه دوم، تزاحم را فقط ميان نفس احكام شـريعت ديـده اسـت و 

مبتلای به تزاحم نديده است و ارتباط حاكم ) در فرض ياد شده(تبع، حاكم اسلامى را  به

لفانِ مبتلای به تزاحم دانسته اسـت، اسلامى با اين تزاحم را فقط از طريق ولايت او بر مك

ولى نظريه مختار، اين ارتباط را علاوه بر پذيرش ولايت يادشده، با قراردادن خود حاكم 

اسلامى در تزاحمِ ديگری دانسته است كه برای خودِ حاكم اسلامى در وجـوب رعايـت 

  . آن دو حكم شرعى در اعمال ولايتش رخ داده است

يعنـى واجـب (اهداف دين، مانند عدالت، حكم شرعى  مقاصد شريعت و: شاهد دوم

دليـل ركـن «اين در حالى است كـه در عنـوان . نيستند تا طرف تزاحم قرار گيرند) نفسى

مشروط به رعايـت  -كه قانون از آن سنخ است-بيان شد كه صدور حكم ولايى » چهارم

حم ياد شده، ماننـد اگر تزا. گذاری است آنها نيز هست؛ يعنى رعايت آنها نيز شرط قانون

نظريه دوم، ميان نفس احكام شرعى تصوير شود، نـه ماننـد نظريـه مختـار ميـان واجبـات 

گذاری، ابزاری برای مقايسه و أهم و مهـم كـردن ميـان حكـم شـرعى و  شرطى در قانون

  . عدالت يا ساير اهداف و مقاصد دين و شريعت وجود ندارد



57  

 

 

ظر
ن

 هي
رط
ش

ت 
با
ج
وا

م 
ح
زا
ت

 ى
ن
نو
قا

ر 
د

 
ار
ذ
گ

 ی

ر سخن كسى نيامده است و بسيار نزديـك گفته شد كه تصوير دوم د :نقد تصوير دوم

تصـوير دوم از سـوی نويسـنده بـرای امكـان ). مربوط به نظريه مختار(به تصوير سوم است 

اگـر تفـاوت انـدكى ميـان ايـن . توضيح بيشتر تصوير سوم در نظريه مختار ارائه شده اسـت

همـين تصـوير  تصوير و تصوير سوم در نظريه مختار نبود، نويسنده نظريه خود را در قالـب

تواند همه امتيـازات نظريـه  داد؛ زيرا ارائه نظريه مختار در قالب اين تصوير، اولاً مى ارائه مى

يعنى ارائه نظريـه . مختار را تأمين كند و ثانياً از آسانى بيشتر در اصطلاح نيز برخوردار است

حكـام الزامـى، تواند احكـام مبـاح و وضـعى را، ماننـد ا مختار در قالب تصوير دوم، هم مى

موضوع تزاحم امتثالى قرار دهد، و هم اهـداف و مقاصـد را موضـوع تـزاحم امتثـالى قـرار 

دهد، و هم مرجحـات تـزاحم در آن، ماننـد مرجحـات تـزاحم در نظريـه مختـار در قالـب 

شود فقط مربـوط بـه امتيـاز تصـوير سـوم  پس آنچه در اين نقد گفته مى. تصوير سوم باشد

است، وگرنه بـه نظـر نويسـنده، ارائـه نظريـه در قالـب تصـوير دوم از  نسبت به تصوير دوم

  . جهت آسانى فهم، امتياز بيشتری نسبت به ارائه نظريه در قالب تصوير سوم دارد

به هر حال، دليل اعراض نويسنده از تصوير دوم، عدم وجود دليل بر تكليف مسـتقل 

از ديـدگاه نظريـه . يـت اسـتگـذاری و اعمـال ولا نفسى برای حـاكم اسـلامى در قانون

گـذار بـرای  گذاری و اعمال ولايت، فعلى است كه حاكم اسـلامى و قانون مختار، قانون

دهند و البته راهكاری است كه شـريعت در اختيـار آنـان قـرار داده  اداره جامعه انجام مى

زم پـس اگـر در زمـانى لا. است تا اگر اداره جامعه به آن نياز داشت از آن استفاده كننـد

مسئوليت حكومت در قبال احكام شرعى و اهـداف . شود، صرفاً وجوب مقدمى دارد مى

و مقاصد آن است كـه احكـام شـريعت و اهـداف ديـن و مقاصـد شـريعت را در اعمـال 

وَإِذٰا حَكمَْـتمُْ بـَينَ الَنـّٰاسِ أَنْ «ولايت و اداره جامعه رعايت كنند و از آنها تخلف نكننـد؛ 

  .)42مائده، (» وَإِنْ حَكمَْتَ فاَحْكمُْ بيَنهَُمْ باِلقِْسْطِ «و  )58نساء، (» دْلِ تحَْكمُُوا باِلعَْ 

  دليل ركن هفتم. 5-7

الضـرورات تقـدر «دليل تقدم سكوت قانون بر وضع قانون مغاير با حكم شـرعى، قاعـدهٴ 

  : شود اين قاعده از دو جهت بر اين مورد تطبيق مى. است» بقدرها
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حكومـت بتوانـد بـا سـكوت قـانونى، حكـم غيـرأهم را  در جايى كه :جهت نخست

تواند قانون را مغاير با آن حكم شرعى وضـع كنـد  الجمله در جامعه جاری سازد، نمى فى

ايـن جهـت در قـوانين جمهـوری . الجمله نيز قابـل اجـرا نباشـد كه حتى در آن موارد فى

معنـای عـدم  اسلامى ايران در موارد حقـوق مـدنى اسـت و در حقـوق جـزا، سـكوت بـه

  . انگاری و اعلان عدم تعهد به اجرای حكم است جرم

يعنى (وضع قانون مغاير با حكم شرع، فعلى است كه جز با مجوز شرعى  :جهت دوم

شود و وقتى حكومت راهـى  جايز نمى) گذاری وقوع در تزاحم واجبات شرطى در قانون

  .برای رفع تزاحم بدون وضع قانون دارد، مجوزی برای اين فعل ندارد

  گيری نتيجه. 6

  :گذاری به نتايج زير دست يافته است ناين مقاله با تبيين نظريه واجبات شرطى در قانو

كـه دارای -جميع احكام شرعى، اعم از تكليفىِ مباح و تكليفى الزامـى و وضـعى . 1

گـذاری، طـرف  توانند به دليـل وجـوب رعايـت آنهـا در قانون مى -جنبهٴ اجتماعى باشند

كـردن گذار برای رعايت طرف اهم، در قـانونى  تزاحم با حكم أهم قرار گيرند، و قانون

  .آنها سكوت كند يا قانون را مغاير با آن و مناسب با حكم أهم وضع كند

تواند قانون را مغاير با حكـم شـرعى  گذار بر اساس آن مى ای كه قانون تنها ضابطه. 2

ضوابط ديگری كه در اين بـاره . گذاری است وضع كند تزاحم واجبات شرطى در قانون

  .گردد يا ضابطه منقح و روشنى نيست بازمىمطرح شده است، يا به اين ضابطه 

تواند به دليل وجوب  علاوه بر احكام شرعى، مقاصد شريعت و اهداف دين نيز مى. 3

» عـدالت«گذاری، طرف تزاحم قرار گيرد كه در ايـن نظريـه فقـط  رعايت آنها در قانون

  .ترين اهداف دين و مقاصد شريعت مطرح شده است عنوان يكى از مهم به

چـه  شـود، چنان همه مواردی كه وضع قانونِ مغـاير بـا حكـم شـرعى جـايز مى در. 4

گذار بتواند با سكوت قانونى درباره حكم غيرأهم در ظرف تزاحم، امكـان اجـرای  قانون

الجمله آن را بدون مزاحمت با طرف أهم فراهم كند، سكوت قانونى مقـدم بـر وضـع  فى

   .قانونِ مغاير با حكم شرعى دانسته شده است
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 .قرآن كريم* 
ــانون. حکــم حکــومتی و قــانون ).1392. (ارســطا، محمــدجواد .1 ــده: فقــه و ق ها پيشــنهادها و  اي

مركز تحقيقات اسلامى : ، قم)1390: قم(المللى فقه و قانون  های روشى، كنفرانس بين حل راه

  .مجلس شورای اسلامى

 : شـده از نشـانى ، بازيابى1392ذر آ 25، جلسـه درس خارج اصـول). 1392. (اعرافى، عليرضا .2

http://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-4/osool-feghh/315-

tarattob/2195-tarattob-j23 سايت اشراق و عرفان، مركز ( 1396هر م 29: بازديد تاريخ

 ).تنظيم و نشر آثار حضرت استاد اعرافى
لجنة تحقيـق التـراث الشـيخ الأعظـم و : قم). 2ج( فرائد الأصول). ق1419. (أنصاری، مرتضى .3

  .مجمع الفكر الإسلامى

 .نا بى: تهران). ، چاپ اول1ج( الحلقة الثالثة في أسلوبها الثانى). م2007. (ايروانى، باقر .4
 .گنج دانش: تهران). چاپ ششم( ترمینولوژی حقوق). 1377. (جعفری لنگرودی، جعفر .5
 .مركز نشر فرهنگى رجاء: تهران. رهبری در اسلام: ولایت فقیه). 1368. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .6
: قـم ).اكبـر غفـاری على: محقق( |تحف العقول عن آل الرسول). ق1414. (شعبه حراني، ابن .7

 .مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين
 .مجمع الفكر الإسلامى: قم. ولایة الأمر فی عصر الغیبة). ق1414. (حسينى حائری، كاظم .8
چـاپ ( مقدمه علم حقوق بـا رویکـرد بـه حقـوق ایـران و اسـلام). 1389. (پژوه، مصطفى دانش .9

ها  عه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطال: قم). اول

  .، مركز تحقيق و توسعه علوم انسانى)سمت(

  . نا بى: بيروت ).صبحى صالح: محقق( ×خطب الإمام علی). ق1387. (رضى، شريف .10

: قـم). مكتـب الإعـلام الإسـلامى فـرع خراسـان: محقق( اقتصادنا). 1382(صدر، محمدباقر  .11

 .بوستان كتاب
 ).اكبـر غفـاری على: مصحح(كمال الدين وتمام النعمة ). ق1405. (جعفر محمد صدوق، أبى .12

 .مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: قم
گـذاری در حکومـت اسـلامی در حـل  نقش نسبت بین منـابع قانون ).1392. (االلهّٰ  صرامى، سيف .13
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المللـى  های روشـى، كنفـرانس بين حل پيشنهادها و راهها  فقه و قانون ايده. مشکل فقه و قانون

 .مركز تحقيقات اسلامى مجلس شورای اسلامى: ، قم)1390: قم(فقه و قانون 
ــايى، محمدحســين .14 مؤسســة النشــر : قــم). 4ج( المیــزان فــي تفســیر القــرآن). ق1407. (طباطب

  .الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين

مؤسسـة : بيـروت). چاپ پنجم( عة الإسلامیة و مکارمهـامقاصد الشری). م1991. (فاسى، علال .15

  .علال فاسى و دار الغرب الإسلامى

 .شركت سهامى انتشار: تهران). 1ج( فلسفه حقوق). 1377. (كاتوزيان، ناصر .16
اللـه محمدحسـین  تقریـر بحـث آیة: فوائـد الاصـول). ق1409. (كاظمى خراسانى، محمـدعلى .17

  .الاسلامى التابعة لجماعة المدرسينمؤسسة النشر : قم). 4ج(غروی نائینی 

اكبـر  على: ، مصـحح1ج(الأصـول مـن الکـافي ). ق1388. (كلينى رازی، محمد بـن يعقـوب .18

 .دار الكتب الاسلامية: تهران. )غفاری
دفتر نشـر : قم). چاپ پنجم(اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثهـا ). ق1413. (مشكينى، على .19

 .الهادی
ــدی .20 ــد مه ــالى، محم ــوی خلخ ــارج اصــول، ). 1396. (موس ــايت  بازيابىدرس خ ــده از س ش

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/khalkhali/osool/89/890724/تاريخ بازديـد ، :

  .1396مهر  29

مطبعة الآداب فـي النجـف : نجف). 1ج(تحرير الوسيلة ). ق1390. (االلهّٰ  موسوی خمينى، روح .21

 .الأشرف
: قـم). ، چـاپ اول2ج(مناهج الوصل إلی علـم الأصـول ). ق1414. (االلهّٰ  ينى، روحموسوی خم .22

 .مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني و مطبعة مؤسسة العروج
: قـم ).2ج(اللـه نـائینی  تقریر بحـث آیت: أجود التقریرات). 1369. (موسوی خوئى، ابوالقاسم .23

 .^مؤسسه مطبوعات دينى و چاپخانه اهل البيت
 .كانون انديشه جوان: تهران. ولایت فقیه). 1377. (وی تهرانى، مهدیهاد .24
المجمع العلمى : جا بى ).7ج(بحوث فی علم الأصـول ). ق1405. (هاشمى شاهرودی، محمود .25

 .للشهيد الصدر
 ).چـاپ اول(مقاصد الشریعة الإسـلامیة و علاقتهـا بالأدلـة الشـرعیة ). ق1414. (يوبى، محمد .26

 .شر والتوزيعدار الهجرة للن: رياض
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